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امین فرج پور| سینمای دفاع مقدس را تنها ژانر 
سینمای ایران خوانده اند. شاید بهتر باشد ایرانی را نیز 
به این ترکیب اضافه کنیم و بخوانیم: تنها ژانر ایرانی یا 
بومی سینمای ایران. ژانری با ظاهر و سر و شکلی کاملا 
متفاوت با سینمای جنگی سایر نقاط دنیا و به خصوص 
 هالیوود که نگاهی تمام فیزیکی به جنگ دارد. درست 
مثل دفاع مقدس مــا که ماهیت دفاعــی اش آن را 
متفاوت و بی شباهت به جنگ های دیگر نقاط مختلف 

دنیا جلوه می دهد. 
همچنان که از ظاهر ترکیب پرکاربرد ســینمای 
دفاع مقدس نیز آشکار است، این سینما عمری تقریبا 
هم اندازه با سینمای بعد از انقلاب ایران دارد. درواقع 
به جرأت می توان گفت که این سینما تقریبا همزمان 
با تجدید حیات سینما در روزهای پس از انقلاب راه 
خود را آغاز کرده اســت. فراموش نکرده ایم سینمای 
پیش از انقلاب و تک و توک فیلم های – مثلا - جنگی 
آن دوران را که یکســر یا بازسازی فیلم های جنگی  
 هالیوودی با سر و شــکلی کاریکاتوری بود یا بدتر و 
مضحک تر: بازسازی فیلم های چرند هندی - مصری 
با داستانی که آن را از بستر وقوع رخدادهای فیلم اصلی 
هندی - مصری کنده و در بستری از جنگی تخیلی - 
کارتونی اجرا کرده اند. اگر این واقعیت را که در همان 
یکی، دو سال اول بعد از پیروزی انقلاب، دفاع مقدس 
با هدف بستن راه های تنفس و حیات این دگرگونی 
عظیم به کشور ما تحمیل شــد، در کنار چگونگی و 
چیستی سینمای جنگی پیش از انقلاب قرار دهیم، 
می شود گفت سینمای بعد از انقلاب عمری نزدیک 
با سینمای دفاع مقدس دارد و آن وقت است که این 
واقعیت عریان تر می شــود که این سینما نخستین و 
شاید هم تنها حرکت اصیل فرهنگی این مرز و بوم در 

سال های بعد از انقلاب است. 
سینمای ایران بعد از پیروزی انقلاب، جنگ را وارد 
ســیاهه موضوعات اصلی اش کرد. با این توضیح که 
فیلم های جنگی روزهای اول، با چیزی که بعدتر نام 
ســینمای دفاع مقدس گرفت، تفاوت های اساســی 
داشــت. تلقی  هالیوودی از فیلم جنگی در آن فیلم ها 
از این که آنها را متعلق به این ســینمای بومی و ویژه 
بدانیم، جلوگیری می کند. برزخی ها، مرز و فیلم هایی از 
این دست به عنوان نخستین تلاش های سینمای ایران 
در نشان دادن عکس العمل به رخدادهای جامعه بیشتر 
از این که به طبیعت و حتی شکل و شمایل جنگ ایران 
نزدیک باشند، یادآور یک سری فیلم فرنگی پرتحرک 
بودند کــه ســازندگان فیلم ها فقط و فقط اســامی 
شخصیت ها را ایرانی کرده بودند. درواقع زبان فارسی 
تنها وجه تمایز فیلم بــا نمونه های اصلی و  هالیوودی 
بود. جالــب این که این فیلم ها حتــی در ایجاد فضا و 
ظاهر این جایی نیز ناموفق بودنــد که این هم به عدم 
شناخت تفاوت های ذاتی دو نوع سینما برمی گشت. 
درواقع دست اندرکاران سینمای جنگی روزهای اول 
انقلاب این نکته را درک نکرده بودند که نگاه فیزیکی، 
هیجان و درگیری محوری فیلم های غربی با تلقی رایج 
و حاکم بر جامعه ایران بعد از انقلاب نسبت به پدیده 
جنگ - که در آن اولویت اصلی را ویژگی های درونی 
و معنوی و باورهای دینی بیشتر و عمیق تر رزمندگان 
دارد - تفاوت های اساسی دارد. درواقع برخلاف  هالیوود 
که در آن جا توانمندی ها و توانایی های فیزیکی قهرمان، 
یک داســتان جنگی را پیش می برد، در ایران انقلابی 
بزرگنمایی و تأکید بــر توانایی های فیزیکی قهرمان 
کم شــده و جای آن را تأکید بــر ویژگی های درونی، 
شخصی، باورهای دینی و معنوی شخصیت ها گرفته 
بود. این نکته را البته فیلمسازان جوانی که بعد از انقلاب، 
سینما را تازه داشتند کشف می کردند و یاد می گرفتند، 
درک کردند و چنین شــد که کمترین تأثیر ورود این 
سینماگران جوان، تغییر ظاهر فیلم های جنگی بود. 
این ســینماگران نوآمده اغلب از بچه مسلمان هایی 
بودند که ادای تکلیف آنها را به وادی سینما کشانده بود. 
دستامد ورود آنها به سینما نزدیکی بیشتر ویژگی های 
فیلم های جنگی به مولفه هایی شــد کــه بعدها به 

ویژگی های ســینمای دفاع مقدس معروف شــدند. 
فیلم هایی چون دیار عاشقان ساخته حسن کاربخش، 
پیشــتازان فتح ناصر مهدی پور و ما ایســتاده ایم به 
کارگردانی اکبر حر نمونه هایی از نخستین تلاش های 
جدی ســینمای جدید ایران در زمینه شکل دهی و 
تکوین ســینمای بومی جنگی در این دیار است. این 
آغازگران با وجود تمام آسیب ها و کمبودهای ساختاری 
صرفا به این دلیل که نخســتین دیکته هــا را در این 
وادی نوشته بودند، ارزشمند به شمار می آیند. همین 
دیکته های ابتدایی بود که در ادامه به یک ســینمای 
قدرتمند بومی پرطرفدار ختم شــد. بازیگران اصلی 
میدان نیز کسانی چون رسول ملاقلی پور، احمدرضا 
درویش، کمال تبریزی و ابراهیم حاتمی کیا بودند که با 
ورودشان سینمای دفاع مقدس را به سطحی بالاتر ارتقا 
دادند. شگفت که فاصله شکل گیری این سینما با خلق 
شماری از بهترین فیلم های این جریان ناچیز و از نظر 
زمانی در حد فقط چند  سال بود. درواقع هنوز جنگ 
به پایان نرسیده بود که سینمای دفاع مقدس توانست 
به قله برسد. رسول ملاقلی پور پس از آثاری چون نینوا 
و بلمی به سوی ساحل با فیلم پرواز در شب و ابراهیم 
حاتمی کیا نیز پس از هویت و دیده بان با مهاجر و البته 
بهرام بیضایی با باشو غریبه کوچک بهترین فیلم های 
دفاع مقدسی آن روزگار را ساختند. فیلمسازان مستعد 
و سختکوشی چون احمدرضا درویش، کمال تبریزی، 
سیف الله داد، شــهریار بحرانی، جمال شورجه، علی 
شاه حاتمی، حسین قاسمی جامی، احمد مرادپور و ... 
نیز راه آنان را ادامه دادند و نقش موثری در تکوین این 

تنها ژانر بومی شده سینمایی ایفا کردند.
بــا تلاش های این ســینماگران نخســتین دهه 
شکل گیری این سینما بدل شد به یک دهه طلایی. 
دهه ای که فیلم های درخشــانی چون مهاجر، پرواز 
در شب، افق، دیده بان، عقاب ها و کانی مانگا بهترین 
روزهای ممکن را برای یک سینمای تازه تثبیت شده به 
وجود آورد و زبان و روایت جدیدی را که مایه های بومی 

آشکار و آشنایی داشت، به منصه ظهور رساند.
تماشــاگران در دهه شصت استقبال شــایانی از 
ســینمای جنگی بومی شــده ایران به عمل آوردند. 
عقاب ها که هنوز پرتماشاگرترین فیلم تاریخ سینمای 
ایران به شمار می آید و هنوز که هنوز است فیلمی به 
حریم امــن آن نزدیک نشــده و کانی مانگا به عنوان 
سومین فیلم پرتماشاگر تمام تاریخ سینمای بعد از 
انقلاب، روزهای طلایی باشکوهی را در سینمای دفاع 

مقدس رقم زدند. 
استقبال تماشاگران از این ســینما چنان بود که 
حتــی فیلم ضعیفی مثــل پلاک نیز می توانســت 
مردم را به سالن ها بکشاند. چنین استقبالی البته در 
درازمدت باعث ساخته شــدن آثار میانمایه بسیاری 
شد که می توانســت ســینمای نوباوه دفاع مقدس 

را با خطری جدی مواجه کند، اما نکته در این اســت 
که چه فیلم های پرفروش این ژانــر و چه فیلم های 
سهل انگار دم دستی این سینما را کارگردانان عبوری 
ساخته بودند که در این سینما ماندنی نبودند و از بد 
حادثه یا با اغراض مادی و معنوی دیگر گذرشــان به 
این ســینما افتاده بود، اما آن چند نفری که نامشان 
به عنوان یاوران همیشــه سینمای دفاع مقدس آمد، 
در سنگر ماندند و ارزش و اهمیت این سینما را قربانی 
اهداف مادی یا ســاده انگاری های حاصل از تنبلی یا 
عافیت اندیشی نکردند. اینان دلسوختگانی بودند که 
سینما برایشــان هدف اصلی نبود و بیشترشان برای 
انتقال و ارایه دلخواسته هایشان وارد این عرصه شده 
بودند؛ بگذریم از این که بیشتر فیلمسازان این جمع 
در گذر زمان با آشنایی بیشتر به فن و تکنیک سینما 
بدل به فن سالارانی بی بدیل شدند که از میانشان علاوه 
بر ملاقلی پور و حاتمی کیا می توان به ســیف الله داد، 

درویش، تبریزی و بحرانی اشاره کرد. 
پایان جنگ می توانست سینمای دفاع مقدس را با 
بحران مواجه کند. دیگر آن فضای اجتماعی و شور و 
حال عمومی در شــهرها وجود نداشت تا با اتکا به آن 
مردم به سالن ها هجوم آورند و فیلم های دفاع مقدس را 
پرفروش کنند. این امر می توانست راه ادامه حیات این 
سینما را مسدود یا شــرایط را برای این سینما دشوار 

کند. سینمای دفاع مقدس برای غلبه بر این شرایط  
ترفندهایی در آستین داشت. اگرچه پایان جنگ این 
تأثیر ناگریز را داشت که شمار فیلم های دفاع مقدسی 
را بشدت کاهش داد، اما فیلمسازان عرصه دفاع مقدس 
به هرحــال راه هایی برای ادامه طریق در این مســیر 
پرخطر یافتند. توجه بیشــتر به واقعیات اجتماعی 
از طریــق پرداختن بــه آدم های جنگ در شــرایط 
جدید اجتماعی و نیز ســاخت فیلم های عظیم تر و 
شــکوهمندتر – که در فضای جنگ امکان این کار 
کمتر بود- راهکارهای ســینمای ایران بــرای ادامه 
حیات ســینمای دفاع مقدس بود. آژانس شیشه ای، 
نمونه فیلم گروه اول و حمله به اچ 3 نمونه  فیلم گروه 
دوم است که تمام ویژگی های مورد بحث را یکجا در 
خود دارند. درواقع پایان جنگ و کاهش شــور و حال 
عمومی جامعه با تمسک به آثاری بزرگتر از فیلم های 
سابق یا پرداخت به موقعیت هایی که در زمان جنگ 
حتی امکان فکر کــردن به آنها هم وجود نداشــت، 
جبران شــد. این که می گویم حتی امکان فکر کردن 
به فیلم های اجتماعی دفاع مقدس نیز در زمان جنگ 
وجود نداشت، ریشه در شرایط طبیعی جنگ در هر 
اجتماعی دارد؛ مثلا تصور کنید در زمان جنگ فیلمی 
چون آژانس شیشه ای با مضمون بی توجهی عمومی 
مردم و مســئولان به یک جانباز در آستانه شهادت 

که باعث اسلحه کشــیدن و گروگانگیری هم رزمش 
می شود، روی پرده می آمد. آیا به نظرتان دیده شدن 
این فیلم نمی توانست روی هیجان عمومی جوانان در 

رهسپاری به سوی جبهه ها تأثیر منفی داشته باشد؟
گذشته از فیلمی چون حمله به اچ 3 که در حد و اندازه 
ســینمای ایران فیلم عظیمی بود؛ عملیات کرکوک، 
نجات یافتگان، سجاده آتش، جنگ نفتکش ها، کیمیا، 
سرزمین خورشــید، دکل، هور در آتش و چند فیلم 
دیگر در روزهای پایان جنگ تا نخســتین سال های 
دهه هشــتاد - در روزهای دوری مــردم از آن حس و 
حال - توانستند با دادن ابعاد عظیم و ساختاری حماسی 
در سینمای دفاع مقدس آتش این سینما را همچنان 
روشــن نگه دارند. در زمینه سینمای اجتماعی دفاع 
مقدس نیز همچنان حاتمی کیا و ملاقلی پور ســرآمد 
جمع بودند و با فیلم هایی چون وصل نیکان، از کرخه 
تا راین، بوی پیراهن یوسف، برج مینو، موج مرده، سفر 
به چزابه، هیوا، لیلی با من است و پرواز خاموش روزهای 

خوشی را برای سینمای دفاع مقدس رقم زدند.
دهه هشتاد دوران خوبی برای سینمای دفاع مقدس 
نبود. درگیری ها و دعواهای سیاسی باعث فراموشی و به 
حاشیه رفتن آدم های جنگ و سینمای دفاع مقدس 
شد. البته فیلمسازان پایمرد این ژانر ایرانی همچنان 
در ســنگر ماندند، اما نکته این است که دفاع مقدس 

حتی در آثار آنان نیز کمرنگ شــد. ملاقلی پور اما در 
این میان با قارچ سمی، مزرعه پدری و میم مثل مادر 
تا آخر عمر پربارش در این سینما ماند و در سنگر سینما 
جنگ را ادامه داد. به نام پدر حاتمی کیا گام دیگری از 
این کارگردان بود در این عرصه که البته تفاوت هایی با 
آثار سابقش داشت و نگاهی پرسوال و انتقادی به دوران 
جنگ انداخته بود. این نکته که در بیشــتر فیلم های 
این دهه و البته دهه نود مشترک است و اوجش را در 
دو فیلم فرزند خاک محمدعلی باشه آهنگر و اتوبوس 
شب پوراحمد دیدیم و درنهایت هم به فیلم ضدجنگ 
ملکه ختم شد، در جنگی با ویژگی های جنگ دفاعی 
ایران نمی توانست نگاهی منطقی و البته درونی باشد 
و شائبه های فراوانی از عافیت طلبی و سیاسی کاری تا 
کپی برداری از آثار جنگی غربی برای استقبال دوباره 
مردم را باعث شد. سعید ســهیلی با مردی از جنس 
باران، مردی از جنس بلور و سنگ کاغذ قیچی و مسعود 
ده نمکی فارغ از کیفیت آثارش با سه گانه اخراجی ها، 
دیگر فیلمسازان سینمای دفاع مقدس این دهه بودند 
که از موج نگاه انتقادی به آدم های جنگ در امان ماندند 

و نگاهی غمخوارانه به جنگ و آدم هایش داشتند. 
در دهه نود نیز جریانات غالب سینمای دفاع مقدس 
دهه هشتاد دنبال شده؛ با دو تفاوت مهم. نخست این که 
فیلمسازی مثل رسول ملاقلی پور دیگر حضور ندارد تا 
یک تنه در ارتقای کیفی فیلم های دفاع مقدس نقش 
داشته باشــد و تفاوت دوم نیز این که شمار فیلم های 
دفاع مقدســی به نحو معناداری افزایش یافته است. با 
این که همچنان اکثریت با فیلم هایی است که به دفاع 
مقدس نگاهی پرسوال و انتقادی دارند، اما تک و توک 
جرقه هایی نیز هست تا شعله این چراغ به ناگهان رو به 
خاموشی نرود. از میان فیلم های منتقد ملکه، 1359، 
خرس و پنجاه قدم آخر شــاخص ترین ها هستند. چ 
حاتمی کیا، بوســیدن روی ماه اسعدیان، و شیار 143 
نرگس آبیار به همراه ایســتاده در غبار و بادیگارد نیز 
فیلم هایی هستند که نگاه همدلی برانگیزی نسبت به 
آدم های جنگ دارند. سینمای کمدی نیز در این میان 
سهم خودش را در جریان سینمای دفاع مقدس دارد و 
موفقیت اقتصادی لیلی با من است و اخراجی ها را با ضد 

گلوله و معراجی ها ادامه داده است. 
می ماند فیلم هایی چون 33 روز، شــور شــیرین، 
بزرگمرد کوچک، ارونــد، راه نجات، فیلادلفی و چند 
فیلم دیگر که همگی به استثنای 33 روز بی بهره از هر 
نگاه و پرداخت نو و غیرکلیشه ای تنها وظیفه افزایش 

تولیدات این ژانر را برعهده داشته اند. 

سینمای دفاع مقدس و تاریخ آن در یک مرور گذرا

سرزمین خورشید

منتقدی نوشته: سینمای ایران چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی، 
تجربه هایی ارزان و گران در باب آزمودن ژانرهای مختلف سینمایی 
انجام داده اســت که فارغ از ضعف ها و قوت های متناســب با عناصر 
تحلیلی سینما، با کمتر فضایی مواجه شــده است که قابلیت بومی 
کردن گونه سینمایی اش را داشته باشــد. به جرأت می توان مدعی 
شد که در این میان، تنها ژانری که از بین گونه های مطرح و معروف 

سینمایی روند بومی شدن به خود گرفته، ژانر جنگی بوده است.
البته باید این نکته را نیز به گفته های پیش افزود که در این میان نگاه 
سینمای ایران به جنگ تک بعدی و تک محوری نبوده؛ به این معنا که 
فیلم های جنگی ایرانی همگی یا حتی بیشترشــان یک الگوی کلی و 
غیرقابل تخطی را پی گرفته باشند. سینمای دفاع مقدس در طول زمان 
ســه دهه و اندی که از شکل گیری اش می گذرد، در پرداخت کلی آثار، 
زیرگونه های متعدد و متفاوتی را آزموده که در بعضی از آنها موفق و در 
برخی نیز ناموفق بوده است. در زیر نگاهی داریم به فیلم های شاخص 

این جریان و زیرگونه ای که روایت این آثار در آن جای می گیرد.
معروف ترین زیرگونه ای که ســینمای جنگ در تمــام دنیا دارد، 
زیرگونه عملیات اســت. به این معنا که جریان یک عملیات موفق یا 
حتی ناموفق را روایت می کند. در سینمای ایران در فیلم های عملیات 
کرکوک، عبور و دکل جریان و روند یک عملیات روایت شده که البته 

متاسفانه هیچ کدام فیلم های درجه یکی نیستند.
زیرگونه اردوگاهی یا اســارت که نمونه های مطرحی در سینمای 
جهان دارد در ســینمای دفاع مقدس ایران نیز کم اقبال نبوده است. 
این زیرگونه که بیشــتر به رخدادهای دوره اسارت و تلاش های اسرا 
برای مقاومت یا فرار می پردازد، بهترین و نمونه ای ترین مورد را در فیلم 
مردی شبیه باران سعید سهیلی شاهد بوده است. نفوذی، دیگر فیلم 
متعلق به این زیر ژانر است که البته می تواند در زیر ژانر جاسوسی نیز 

جای بگیرد.
زیرگونه هوانوردی که بیشــتر بــه عملیات هوایی می پــردازد، در 

ســینمای ایران در فیلم های عقاب ها و حمله به اچ3 به کار بسته شده 
و زیرگونه دریانوردی نیز در فیلم هــای جنگ نفتکش ها و موج مرده. 
فیلم های دیده بان و ملکه متعلق به زیرگونه دیده بانی هستند و زیرگونه 
بیوگرافی که به زندگی قهرمانان جنگ می پردازد، در فیلم های چ، شور 
شیرین، الماس بنفش و به کبودی یاس به کار رفته است. تبعات جنگ 
زیرگونه ای است که نماینده هایی چون آژانس شیشه ای، گیلانه، بوی 
پیراهن یوسف، عروسی خوبان و 1359 دارد و زیرگونه بازگشت دوباره یا 
عزیمت را نیز در آثار تحسین شده رسول ملاقلی پور چون سفر به چزابه و 

هیوا در سینمای دفاع مقدس ایران به نظاره نشسته ایم.
تلفیق ژانر جنگی با ســایر گونه ها و لحن های ســینمایی از دیگر 
دستاوردهای سینمای ایران است که از آن جمله می توان به کمدی 
)لیلی با من اســت(، ملــودرام )کیمیا، میم مثل مادر(، جاسوســی 
)نفوذی(، معناگرا )ساعت ۲5، مهاجر، نینوا(، کودک و نوجوان )پایان 

کودکی( و... اشاره کرد.

انواع فیلم ها در ژانر سینمای دفاع مقدس

پرفروش ترین فیلم های سینمای دفاع مقدس
عقاب ها؛ ساموئل خاچیکیان 

عقاب هــا روایت هواپیمای ارتش ایران اســت که پــس از انجام 
ماموریتی در خاک عراق، مورد حمله عراقی هــا قرار می گیرد و در 
کردستان عراق ســقوط می کند. خلبان با چتر نجات فرود می آید. 
گروهی از نظامیان در پی دستگیری او هستند. خلبان به کمک یک 
تکاور ایرانی که برای انجام ماموریتی با لباس مبدل وارد کردستان 
عراق شده، نجات می یابد و... این فیلم که با هجده میلیون نفر بیننده 
پرتماشاگرترین فیلم دفاع مقدس سینمای ایران است، در بهترین 
زمان ممکن ســاخته شد و به نمایش درآمد. اســتفاده از بازیگران 
معروف و محبوب ازجمله ســعید راد کــه در آخرین لحظات برای 
ایفای نقش اول انتخاب شد، در کنار ریتم پرکشش فیلم، فیلمنامه 
جذاب و پرداخت مناســب همه دلایلی بود که موجب شد فیلم به 
مذاق تماشــاگر خوش  آید و صف های طولانی در کنار سینماهای 
نمایش دهنده عقاب ها شکل بگیرد. هرچند مشخص بود که فیلم با 
سرمایه و امکانات مناسب ساخته نشده و مثلا ماکت بودن هواپیماها 
یا استفاده از فیلم های مستند مونتاژی در صحنه های پرواز هواپیماها 
توی چشم می زد، اما جذابیت آن برای تماشاگران چنان بود که این 
عوامل نتوانست جلوی هجوم تماشــاگران را بگیرد و در نتیجه این 
فیلم با 1۶ میلیون تومان فــروش در اکران اول تهران پرفروش ترین 
فیلم  سال 13۶4 و تاکنون پرتماشاگرترین فیلم تاریخ سینمای بعد از 

انقلاب لقب گرفته است.

اخراجي ها؛ مسعود ده نمکی
با ادامــه راه لیلی با من اســت، البته با زبان و بیانی بســیار 
عامیانه تر و ســطحی تر، اخراجی ها توانست در سال های دهه 
هشتاد بعد از فیلم آتش بس رکورد میلیاردی را قاطعانه از آن 
خود کند. مسعود ده نمکی در نخستین ساخته اش با دستمایه 
قرار دادن ماجراي اخراجی ها که داســتانی مستند بود، فیلم 
خود را با حضور جمعی از ســتارگان ســینمای ایران جلوي 
دوربین برد. این فیلــم که امتیازش نگاه بــه جنگ تحمیلی 
از نگاه طنز بود، بــه این دلیل که ده نمکــی کمترین خطوط 
قرمزی پیش چشــم نمی دید بــه مذاق مردم خــوش آمد و 
چنان پرفروش شد که ده نمکی سراغ ســاخت دو فیلم دیگر 
با همین کاراکتر ها رفت و آنها نیز پرفروش شدند. این فیلم ها 
سبب شدند که نام ده نمکی به عنوان پول سازترین کارگردان 
سینمای ایران ثبت شــود. اخراجي ها 3 با فروشي معادل پنج 
میلیارد و 900 میلیــون تومان، اخراجي ها ۲ با فروش ســه 
میلیارد و 750 میلیون تومان و اخراجي ها 1 با فروشي معادل 
۲ میلیارد و 400 میلیــون تومان تا چند  ســال رکوردداران 
ســینماي ایران از لحاظ میزان فروش بودند که البته امسال 
این رکوردها را فیلم هایی چون من ســالوادور نیستم، پنجاه 
کیلو آلبالو، ابد و یک روز و بادیگارد شکســته و از آنها بســیار 

فراتر رفتند.

کانی مانگا؛ سیف الله داد 
کاني مانگا نیز در میان پرتماشاگرترین فیلم های تاریخ سینمای بعد 
از انقلاب در جایگاه بالایی قرار دارد. این فیلم که نسبت به عقاب ها فیلم 
بسیار بهتري بود، نتوانست رکورد فروش آن فیلم را جابه جا کند و در 
جایگاه بعد از آن قرار گرفت. اگر عقاب ها درســت در بحبوحه جنگ 
هوایی ایران و عــراق روی پرده آمد، اکران کانی مانگا مصادف شــد با 
پذیرش قطعنامه و پایان جنگ. صحنه های نبرد هوایی در کانی مانگا 
برخلاف عقاب ها روی میز مونتاژ ســاخته نشد و برای نخستین بار در 
سینمای ایران، صحنه های نبرد بالگرد به یمن امکاناتی که سیف الله 
داد فراهم کرد، بازسازی شد. پرفروش ترین فیلم  سال 13۶7 با رقمی 
نزدیک به 1۲ میلیون تومان که در اکران شهرستان ها هم بسیار موفق 
بود، تا سال های  سال اکران می شد و می فروخت. این فیلم را نزدیک به 
10 میلیون نفر تماشا کردند. رقمی که اکنون اگر تکرار شود، فروشی 

تقریبا معادل 50 میلیارد تومان را به ارمغان می آورد. 

افق؛ رسول ملاقلی پور 
ملاقلی پور که معروف به نفروختن فیلم هایش بود، در افق تمام 
عزمش را جزم کرد و با عزمی راســخ برای ساخت یک فیلم جنگی 
پرفروش، خوش ساخت و حرفه ای آستین هایش را بالا زد. نتیجه هم 
بسیار موفقیت آمیز بود و این فیلم دومین فیلم پرفروش تهران در 
 سال 13۶۸ که نزدیک به یک میلیون نفر آن را تماشا کردند، با رقمی 
حدود 1۶ میلیون تومان و پرفروش ترین فیلم همین  سال در اکران 
شهرستان ها شــد. جلوه های ویژه در افق، اهمیت بسزایی داشت و 
البته همین هم ملاقلی پور را از توجه به امور منطقی روایت و جزییات 
روایی بازداشته بود؛ چندان که به گفته منتقدی نامدار: در این فیلم 
شــاهد انفجارهای پیاپی بودیم تا منطق و دلیل.  به هرحال افق به 
مذاق تماشاگر عام خوش آمد. افق اگرچه در کارنامه سازنده اش فیلم 
شاخصی نیست، اما در میان فیلم های سینمایی دفاع  مقدس یکی از 

شاخص ترین هاست. این نکته مهمی درباره این فیلم است. 

آژانس شیشه ای؛ ابراهیم حاتمی کیا 
آژانــس شیشــه ای در فضــای ملتهــب سیاســی 
ســال های ســاختش فیلمــی جنجال آفریــن بــود 
و از خطــری خبــر مــی داد کــه جامعــه ایــران آن 
روز را تهدیــد می کــرد: شــکاف نســل جنگ رفتــه 
 و عامــه مــردم. این شــکاف حتــی می توانســت به 
درگیری مســلحانه و گروگانگیری تبدیل شود و عمیق 

و عمیق تر شود. 
فیلم پس از موفقیت در جشــنواره فجر  ســال 7۶ به 

اکران درآمد و مورد استقبال مردم قرار گرفت. 
دومین فیلــم پرفــروش  ســال 1377 رقمی حدود 
170 میلیــون تومــان فروخــت و باعث شــد جایگاه 
حاتمی کیا در سینماي ایران بیشتر از گذشته به تثبیت 

برسد.
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